
 

 

 واکاوی و رفع تعار  روایات نهی از سوگند با سوگندهای قرآن و حدی 

 

 

 

 سوگندهای قرآن و حدیث واکاوی و رفع تعارض روایات نهی از سوگند با

یافت:  یخ در  ۲/۱/۱۴۰۰تار
یخ پذیرش:   ۲۴/3/۱۴۰۰تار

1ئیسیفعلی فاطمه
 

کبرنژاد مهدی  2 ا

 چکیده

اسههت.  فقههه الحههدی هههای یکههی از شههاخه روایههاتشههناخت تعههار  اخبههار و اخههتلاف 
شناخت اسباب اخهتلاف و را، عهلاج آن، در نزدیه  شهدن بهه صهواب و حقیقهت، بسهیار 

این نوشتار با هدف حل تعار  ابتدایى مو،ود میان احادی  نهی از سوگند مؤرر است. 
تحلیلی انجا  شد، اسهت و  - و سوگندهای مو،ود در قرآن و احادی ، به روش توصیفی

که آیات قرآن عرضه روایات نهی از سوگند، به قرآن و سایر احادی  مرتبط بیان میبا  دارد 
و احادی  نه تنهها بها روایهات نههی از سهوگند تعارضهی ندارنهد، بلکهه مبهین و مخصهص آن 
هستند. نهی در قرآن و روایات، مواردی چون سوگند بسیار، سوگند به ،هت امور مادی و 

کراهههت حمههل شههد، و کارانههه و اسههتخفاف سههفریههب گیههرد. روایههات نهههی بههر  وگند را دربرمههی 
شههود. در مههوارد ضههرورت و اضههطرار، بههرای سههوگند بسههیار و اسههتخفاف سههوگند را شههامل مههی

گیههری از ضهرر قابههل تو،ههه، سههوگند ،ههایز، بلکههه لاز  و کشه  حقیقههت، دفههع ظلههم، و پههیش
 ضروری است.

 گند، حکم فقهی.روایات، حل ، یمین، نهی از سو تعار  ها:کلیدواژه
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کههه همههوار، مههورد تو،ههه  تعههار  روایههات و رفههع آن یکههی از مباحهه  مهههم فقههه الحههدی  اسههت 
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 ها پرداخته است. یه  دسهتهاختصاصی به بررسی روایات متعار  و رفع تعار  از چهر، آن
کهه سهوگند یکهی از  که به ظاهر با هم تعار  دارند، احادی  سوگند است. از آنجها  از احادیثی 

کههاربردی و پراسههتفاد، میههان بسههیاری از افههراد ،امعههه اسههت، ای ای در هههر مسههالهعههد، مباحهه  
ضهروری  ای در مهواردعهد، ،شوند، و در مقابهلکوچ  و بزر ، به سوگندهای غلیظ متوسل می

. داننهددلیل خفت و خواری فرد مهی خودداری نمود، و سوگند را طب  آیات قرآن،نیز از سوگند 
ها و ارائه را، حل تعار ، ضروری و دارای اهمیت بسیاری اسهت. در ایهن مقالهه لذا بررسی آن

بهرای رفههع ایههن مشههکل و ارائههه نظههر و عقیههد، درسههت، بههه بررسههی ایههن احادیهه  و توضههیح معنههای 
 شود.واقعی آن پرداخته می

کتب اربعه کتهب حهدیثی شهیعه اسهتترین و قدیمیکه مهم - در  دربهار، سهوگند دو  - ترین 
کهه بهه صهراحت از سهوگند، راسهت باشهد یها دروغ،  دسته روایهت و،هود دارد: یه  دسهته روایهاتی 

کههه بیههان گههر سههوگند یههاد نمههودن از سههوی پیشههوایان نهههی نمههود، اسههت، و دسههته دیگههر روایههاتی 
گههاهی بههه طههور و یهها دسههتور آن ۷معصههو  ههها بههه شههیعیان بههرای ادای سههوگند در مههوارد خههاص، 

گاهی به طور ضمنی است.   صریح و 
گر از سوگند نههی شهد، با نگاهی به این دو دسته روایت تعارضی به ذهن خطور می که ا کند 

کهرد، :معصهومانتهوان سهوگندهای قهرآن و باشد، چگونهه مهی کهه بهه سهوگند امهر  انهد و روایهات 
کرددگ  گر سوگند ،ایز است، احادیثی تو،یه  کهرد، اسهترا و ا  ،که به صراحت از سهوگند نههی 

کهردگ یها توان توضهیح دادگ چگونهه مهیچگونه می تهوان میهان ایهن دو دسهته روایهت آشهتی برقهرار 
کردگتعار  را از بین بردگ   و یا راهکارهایى برای ،مع میان دو دسته روایات متعار  ارائه 

ای اربات سازگاری یها عهد  سهازگاری دو دسهته از براین سؤالات، و  این مقاله برای پاسخ به
احادی ، ابتدا با عرضهه روایهات نههی از سهوگند بهه قهرآن، در پهى اربهات موافقهت و یها مخالفهت 

هههای ،مههع دلالههی، حههلههها، و یهها ارائههه را،ایههن دسههته از روایههات بههرای اربههات صههحت و سههقم آن
ههها برآمههد، اسههت. سههپس بهها بررسههی آیههات و عههد  عرفههی، و یهها تخصههیص و تخصههص در مههورد آن

هها بها روایهات نههی از سهوگند، بهرای روشهن شهدن معنهای واقعهی و مهورد نظهر روایهات مخالفت آن
کههه بههه  نهههی از سههوگند، بههه توضههیح و تفسههیر آیههات و روایههات پرداختههه و روایههاتی را بیههان نمههود، 

پایان نیز به بیان مقصهود واقعهی در  توضیح، تبیین، و یا تخصیص روایات نهی پرداخته است.
حکهم  ،از روایات نهی و عد  تعار  آن بها سهوگندهای قهرآن و حهدی  پرداختهه و بهر اسهاس آن

 فقهی سوگند بنا بر شرایط و موارد متفاوت بیان شد، است.
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گرفتهه و قههدمی باشهد بهرای حفههظ  کهه مههورد اسهتفاد، اقشهار مختلهه  ،امعهه قهرار  امیهد اسهت 
وگند، و پرهیز از سهوگندهای متعهدد و بهرای اههداف نهاچیز، و اسهتفاد، حرمت و ارزش واقعی س

 بجا و صحیح از آن.

 مقصود از سوگند .2

از نظهههر علامهههه  1.اسهههت «حلههه »سهههوگند در اصهههطلاح فقههههی و قرآنهههی، معهههادلی فارسهههی واژ، 
که دارای شرافت و آبروست»طباطبایى  که خبر یا انشا را به چیزی  به ،ههت  ،سوگند آن است 

کههه داردارج  کنههیم ،و اعتبهاری  گونهه ؛پیونههد داد، و مقیهد  گههر خبهر درسههت نباشههد و در بههه  کههه ا ای 
کرامت و شرافت آن چیز لطمه بخورد و باطل شود  2.«انشا، امر یا نهی امت ال نشود، 

که بیان می کتب روایى احادیثی و،ود دارد  کهه بهه غیرنها  خهدا باشهدکندر   ،د سهوگندهایى 
 از ،مله:  ؛۷و ائمه هدى ۹ت؛ حتی قسم خوردن به نا  پیامبراز نظر اسلا  باطل اس

 فرمودند:  ۹پیامبر
فُوا لَا  ... ل  لا َ  تََْ الله إ  ؛... ب 

3 
 نخ رید. س رند خدا نام ب  جز

 و فرمودند:
َُ  مَنْ  فاا  کَا  ِ فْ  حَا الله   فَلْیَحْل  وْ  ب 

َ
رْ  أ ََ  4؛لیَ

  ند. رها را آن یا و  ند یا  ندس ر الله نام ب  باید ، ندمی یا  س رند     سی

که فرمودند: ۷از اما  باقر  نقل شد، است 
لْق     لَیْسَ  َ ُْ  لْ 

َ
مُوا أ لا َ  یُقْس  ؛ب   إ 

5 
   نند. یا  س رند خدا نام ب  جز    نیس: جایز مخل قا  براگ

هالله»نیهز بهابى بها عنهوان:  الشةیعه وسا لدر   به
َ

لّا م و در آن احهادیثی تنظهی 6،«لَا یَجُهوزُ الْحَلْهُ  إه
                                                           

 .3۶۰، صالمفردات فی غریب القرآن. 1
 .۲۲۴، ص۱المیزانم ج. 2
 .۴3۸، ص۷، جالکافی. 3
لی؛ ۶۴، ص۱۶، جماودرک الوسا ل. 4  .۴۴۴، ص3، جعوالی اللآ
 .3۷۶، ص۲، جمن لا یحضره الفقیه؛ ۴۴9، ص۷، جالکافی. 5
 .3۰3، ص۲۷، جوسا ل الشیعه. 6
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که بیان می شهیخ  زمینههدر همهین  سوگند به غیر نها  خداونهد ،هایز نیسهت. داردگردآوری شد، 
 نویسد: مفید می

 و  ند. یا  س رند ززوجل خداگ گهااسم از غیر چیزگ ب     نیس: جایز احدگ براگ
 او گاسما و خدا غیر ب  س رند  ند. یا  س رند :ائم  و خدا رس ل ب     نیس: جایز
  ر  چررا ؛ ند یا  س رند پدر  ب     نیس: جایز احدگ براگ و ... اس: باطل و خطا

 و اسر: باطرل نیرز آن شربی  و مسرجد و  عبر  و قرآن ب  س رند اس:. یه   س رند آن
  1.اس:  ر   خطا ، ند یا  س رند آن ب      سی

 گوید: شیخ طوسی نیز می
  سری و .نیس: جایز او نیک گ هاگنام و خداگ ب  جز س رند ۷مامد آل نز   ر
 و اسر:  رر   مخالفر: سرن: برا ، نرد یرا  س رند تعالی خداگ گاسما از غیر ب    

 2. ار  اگ فار  ن  و  ر   رنا  ن  ،س رند از تخلف ص ر   ر و اس: باطل س رند 
 3.نیز بیان شد، است ۷این مضمون در حدیثی از اما  ،عفر صادق

 فرمودند:  ۷غیر از نا  الله در قرآن، اما  محمد باقر سوگندهای به بار،در
 َ ُ ُْ  لِل   إ 

َ
َ   أ نْ  یُقْس  ا خَلْق     م  َ َُ  بِ  لْق     لَیْسَ  وَ  شَا َ ُْ  لْ 

َ
مُوا أ لا َ  یُقْس  .ب     إ 

4 
 بنابراین، منظور از سوگند در این نوشتار، تنها سوگند به نا  مقدس الله است.

 سوگند روایات تعارض بررسی. 3

و در  5تعار  در لغت به معنای خلاف یکدیگر آمدن خبهر و معارضهه کهردن یکهی بها دیگهری اسهت
بهه طهوری کهه ،مهع بهین  ،هر گا، یکی از دو خبر حکمی را رابت کند و دیگری آن را نفی کنهد ،اصطلاح

نمهود، و  البته برخی قید عرف را به ایهن معنها وارد 6.گویندها ممکن نباشد، آن دو خبر را متعار  میآن
 7.گویندتنافی و ناساگاری عرفی در مفاد و مدلول دو یا چند خبر را تعار  می

                                                           
 . ۵۵9، صلمقنعه. ا1
 .۲۷۷، ص۸، جذیب الاحکامته. 2
 .۴9، ص۱۶وسا ل الشیعهم ج. 3
 .۴۴9، ص۷، جالکافی. 4
 .۷۸المفردات فی غریب القرآنم ص. 5
 .۵۱3، صدروس فی علم الاصو . 6
 .۴39، ص۴المحصو  فی علم الاصو م ج. 7
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برای روشن شدن مساله، ابتهدا بهه بیهان ههر دو دسهته روایهت و سهپس بیهان تعهار  ابتهدایى 
پرداختههه  :اهههل بیههتمیههان روایههات نهههی از سههوگند بهها سههوگندهای مو،ههود در قههرآن و روایههات 

 شود.می
وایات .1 - 3  سوگند از نهی ر

که فرمودند: ۷از اما  صادق یدر روایت  روایت شد، 
ب   عَااانْ 
َ
اااوَ   أ ی ُ

َ
از   أ ااا  َ عْاااتُ  :قَااااَ   الَْْ بَاااا سََ 

َ
فُاااوا لَا  :یَقُااالُ   ۷الله   عَبْااا    أ ل  یَ  باااالله تََْ ق   لَا  وَ  صَااااد 

یَ  ب  ُ   ،کَاذ  ن َ مانِکُ   ) :یَقُلُ   فَإ  ضًَ  لِأَی  عَُ وا اتَ عُر  ج  َُ  1؛(وَ ل  

 را خردا» فرم  : ززوجل خداوند زیرا ؛ روغ چ  و باشد راس: چ  ؛نکنید یا  س رند خداوند ب 
 .«نکنید خ   س رندهاگ  ستاویز

 :استنقل شد،  نیز
یَم  بْاانُ  عَاای  ُ  بْااَ اه  یااا    عَاانْ  ،إ  ب 

َ
و عَاانْ  ،أ َُ  بْاان   عَمْاار  ُ،  بْاان   الله   عَبْاا    عَااانْ  ،عُثْمَااا اانَا ب   عَااانْ  ،س 

َ
 أ

َُ  اجْتَمَعَ  :قَاَ   ۷الله  عَبْ    ل ی ُ وَار  لَ  الَْْ یسَ  إ  اَ   یَاا :لَاُ   فَقَاالُوا ۷ع  یْار   مُعَل   اْ نَا ،الَْْ رْش 
َ
 فَقَااَ   ،أ

ااْ   ُ َ  :لَُْ ِ  َ  مُااویَ  إ  مَااَ کُْ   الله   نَاا
َ
ُْ  أ

َ
فُااوا لَا  أ ل  ااالله   تََْ یَ  ب  ب  نَااا وَ  کَاااذ 

َ
ُْ  آمُااُ کُْ   أ

َ
فُااوا لَا  أ ل  ااالله   تََْ  ب 

یَ  ب  یَ  لَا  وَ  کَاذ  ق    2؛صَاد 
 حضرر   رن. راهنمرایی را مرا ،خیر معلم اگ :رفتند ۷زیسی حضر  ب  ح اری ن

 مرن و  رر   نهری خدا ب   روغ س رند از را شما ۷نبی م ساگ فرم  :ها آن ب  زیسی
   روغ. یا باشد راس: ؛ نممی نهی س رند از از را شما

کردن، راسهت باشهد یها دروغ، نههی در هر دو روایت به صراحت، و با  فعل نهی، از سوگند یاد 
کههه از فههرد حکیمههی صههادر شههود، نشههان حههرا   گههر ملازمههه بهها فسههاد وشههد، اسههت. و نهههی هنگههامی 

 بودن آن است و انسان عاقل ملز  به ا،تناب و پرهیز از آن است.
ا  الله، راسههت بههه صههراحت از سههوگند بههه نهه ،سههور، بقههر، ۲۲۴بهها اسههتناد بههه آیههه  ،در روایههت اول

 ، نهی شد، است. باشد یا دروغ
ضمن بیان منع از سوگند دروغ در ادیان پیشهین، پرهیهز از سهوگند راسهت را نیهز  ،روایات دو 

نمایهد. طبه  ایهن دو نقهل مهی ۷به عنوان اسباب رشد و تعهالی انسهان از قهول حضهرت عیسهی
                                                           

 .۲۸۲، ص۸تهذیب الاحکامم ج؛ 3۶۲، ص3، جمن لا یحضره الفقیه؛ ۴3۴، ص۷، جالکافی. 1
 .3۰۲، ص۸، جتهذیب الاحکام؛ ۴3۴، ص۷ج، الکافی. 2
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گذشته، از سوگند یا کریم و هم در ادیان  کردن به نا  الله نهی شد، است.روایت، هم در قرآن   د 
 نهی با موافق روایات .1 - 1 - 3

کههه صههراحتأ از سههوگند بههه نهها  الله نهههی مههی کههه عههلاو، بههر روایههاتی  کنههد، روایههاتی نیههز و،ههود دارد 
 از ،مله:  ؛هماهن  با روایات نهی و مؤید آن است

  ٌ نْ  ع   َ نَا م  صْحَاب 
َ
َ   عَنْ  ،أ حَُْ

َ
م َ    بْن   أ ِ  ، خَ  بْن   مَُُ ایَ  عَنْ  ،ا یَم  بْان   یََْ بْاَ اه  یا  عَانْ  ،إ  ب 

َ
ب   عَانْ ، أ

َ
 أ

 ، 
تَعَب      سَت َ ُ   ،الُْْ ن َ

َ
عَ  أ بَا سََ 

َ
یر،  یَقُلُ   ۷الله   عَبْ    أ سَ   ی ُ  یَا :ِ  االله   حَلَفَ  مَنْ  ،سَ   بااا  ب   وَ  کَفَا َ  کَاذ 

الله   حَلَفَ  مَنْ  قاا  ب  َ  صَاد  ثم 
َ
ُ َ  ؛أ مانِکُ   ) :لُ  یَقُ  الَله  إ  ضًَ  لِأَی  عَُ وا اتَ عُر  ج  َُ  1؛(وَ ل  

 رنرا  ،بخر ر  راس: س رند     سی و اس: شد   افر ،بخ ر  س رند خدا ب   روغ ب      سی
 اس:.  ر  

کلیههد زشههتی ؛در حههرا  بههودن سههوگنده دروغ شههکی نیسههت کههه دروغ  هاسههت و ههها و پلیههدیچههرا 
کید و تحکهیم آن بها سهوگند بهه مراته گهرفتن مقها   ؛ زیهراتهر و ناپسهندتر اسهتب زشهتتأ بها نادیهد، 

کید و تحکیم دروغ خود نمود، است و بدین وسهیله اعتمهاد  پروردگار، خدای تعالی را وسیله تأ
کهه خهود  عمومی ،امعه را از بین برد، و مو،ب سسهتی اعتقهاد و باورههای عمهومی شهد، اسهت 

 آورد. مفاسد بسیاری را به بار می
گنها، محسهوب مهیقسمت دو  روایت بیان مهی کهه سهوگند راسهت نیهز  کهه کنهد  کسهی  شهود و 

ایههن بیههان در واقههع نههوعی منههع و نهههی از سههوگند . گناهکههار اسههت ،کنههدصههادقانه سههوگند یههاد مههی
که با استناد به آیه   - که در روایهت نههی نیهز بهدان اسهتناد شهد، - سور، بقر، ۲۲۴صادقانه است 

گنا، بودن آن معرفی می تکمیل شد، است. این  کند.روایت در ضمن، علت نهی از سوگند را 
یَم  بْاانُ  عَاای  ُ  بْااَ اه  یاا    عَاانْ  ،إ  ب 

َ
ااوْفَی     عَاان   ،أ

نی     عَاان   ،الن َ ااکُو ب   عَاانْ  ،الس َ
َ
 قَاااَ   :قَاااَ   ۷الله   عَبْاا    أ

جَل َ  مَنْ  :۹الله   رَسُلُ  
َ
ُْ  الَله  أ

َ
فَ  أ ل  عْطَاهُ  ب     یََْ

َ
ا خَیْراا  الُله  أ نُْ   ذَهَبَ  م  َ   2.م 

کهه از این حهدی  اسهتفاد، مهی کنهدشهود  ههر  ؛شایسهته اسهت انسهان قسهم راسهت را نیهز تهرک 
یان مالی شود که مقا  و ،ایگها، خداونهدی بسهیار برتهر و بهالاتر از آن  ؛چند متحمّل ضرر و ز چرا 

کههه در امههور روزمههر، مههورد سههوگند واقههع شههود کههه ایههن ،ایگهه .اسههت  ا، را محتههر  شههمرد، و از کسههی 
یان خود بپرهیزد  :خداوند برایش ،بران خواهد نمود ،سوگند، حتی به قیمت ضرر و ز
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  ُ حَُْ
َ
م َ ،  بْنُ  أ کَ    بْن   عَی     عَنْ  ،مَُُ ب   بْان   عَی     عَنْ  ،الَْْ

َ
اَ َ   أ ب   عَانْ  ،حَُْ

َ
ایر،  أ ثَ    :قَااَ   بَص 

بُاو حَا  َ
َ
 أ

ُ َ  ۷جَعْفَر، 
َ
بَاهُ  أ

َ
نَْ هُ  تْ کَانَ  أ ٌ   ع 

َ
نَ  امَْ أ ج   م  وَار 

ُ   ،الَْْ ظُن ُ
َ
نْ  قَاَ   أ یفَاةَ  بَا    م  لا  لَاُ   فَقَااَ   ،حَن   مَاوْ

ُ َ  ،الله   رَسُاال    ابْاانَ  یَااا :لَااُ   نْااَ کَ  إ   ا  ع 
َ
  امْااَ أ

ُ
أ اانْ  تَبَاا  َ کَ  م  اا ،جَاا    َ ب   فَقُضی 

َ
ااُ   لأ  ن َ

َ
قَهَااا أ عَااتْ  طَل َ  فَاد َ

ْ  فَجَا ،صََ اقَهَا عَلَیْ    لَ  ب     َُ یر   إ  م 
َ
ینَة   أ ی ُ  لَُ   فَقَاَ   ،ی    تَسْتَعْ    الَْْ   م 

َ
ینَة   أ اا ،عَای  ُ  یَا :الَْْ   م َ  إ 

 ُْ
َ
فَ  أ ل  ا وَ  تََْ م َ ُْ  إ 

َ
ا أ یَهَ هَا  تُعْط  ی فَقَاَ   ،]حَق َ هَاا ،بُاَ  َ  یَاا قُْ   :ِ  عْط 

َ
ائَاة   فَأ بَعَم  رْ

َ
ینَاار،  أ  فَقُلْاتُ  ،د 

بَْ   یَا :لَُ  
َ
لْتُ  ،أ کَ  جُع  َ ا   !ف 

َ
اا  لَسْتَ  أ ق  جْلَلْتُ  لَک      وَ  ،بَُ  َ  یَا بَیَ  :قَاَ   ؟مُُ 

َ
ُْ  الَله  أ

َ
فَ  أ حْل 

َ
ا    أ  ب 

یَ  .صَبْر،  یَ 
1  
کهه امها  سهجاداین روایت بیهان مهی بهه ایشهان اطّهلاع  .همسهرى برگزیدنهد بهراى خهود ۷کنهد 

که آن زن از طایفه خوارج است و به برخی از کنهد. حضهرت تصهمیم مهی تهوهین :ائمه دادند 
یّهههاو را طههلاق مههی ،گیرنههدبههه ،ههدایى از آن زن مههی  پردازنههد. آن زن بههه امیههراش را مههیدهنههد و مهر
یّههه دوبههار، مدینههه شههکایت نمههود، و  کنههد. امیههر مدینههه حضههرت را خوانههد، ومطالبههه مههی اش رامهر

که مهریّهمی  خورند و دوبهار، مهریّهه زن رام نمیحضرت قس !اىاش را پرداختهگوید: قسم بخور 
حه  نبودیهدگ آن حضهرت  مگر شما بر ،کنند: پدر،انسؤال می ۷اما  محمد باقر .پردازندمی
کهنم. و بهراى ولهی خهدا را برتهر از آن مهی ،فرمایند: بله، بهر حه  بهود می کهه بهه او سهوگند یهاد  دانهم 

 حفظ حرمت نا  پروردگار قسم را ترک نمودند!
نْ یَخْتَهارَ »نیز بهابى بهه عنهوان:  لوسا لماودرک ادر 

َ
لا  أ عَی عَلَیْههه بَهاطه لْمُهدَّ ههُ یُسْهتَحَبُّ له نَّ

َ
بَهابُ أ

هینه  کهه بیهان مهی« الْغُرَْ  عَلَهی الْیَمه کهه میهزان خسهارت انهدک اسهت،  :کنهدو،هود دارد  در صهورتی 
گر ادعا باطل است، غرامت را به سوگند تر،یح داد، و در مقها  انکهار ا ز سهوگند بپرهیهزد حتی ا

 حتی به ازای پرداخت غرامت! ؛که این نیز خود نوعی نهی از سوگند است

وایات تعارض .2 - 3 وایات سایر و قرآن با سوگند از نهی ر  سوگند ر
کههه گویههای نهههی از سههوگند و حتههی گنهها، کههه در مقابههل دسههته پیشههین روایههات  کههار بههودن فههردی اسههت 

نیهز روایهاتی  .،ود دارد که به نها  مقهدس الله سهوگند یهاد شهد، اسهتکند، در قرآن مواردی وسوگند یاد می
کهههه گویهههای عهههد  منهههع سهههوگند، دسهههتور بهههه ادای سهههوگند و حتهههی ادای سهههوگند از سهههوی  و،هههود دارد 

اسههت. ایهههن دو ظههاهرأ بهها یکهههدیگر مخههال  و ناسهههازگار بههود، و در نگهها، اول بههها هههم ،هههور  :معصههومان
 شود.ها با روایات نهی پرداخته میموارد و بیان تعار  میان آنبه ارائه این  ،آیند. در ادامهدرنمی
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 قرآن سوگندهای با سوگند، از نهی روایات تعارض .1 - 2 - 3
در قرآن بیش از صد قسم با واژگان مختله : قسهم، حله ، یمهین، واو قسهم و... در بهیش از 

بهه نها  مقهدس الله اسهت.  و «تهالله»نُه مورد از این سوگندها بها لفهظ  1.چهل سور، ذکر شد، است
دو مهههورد قهههول و بیهههان خهههدای تعهههالی اسهههت، چههههار مهههورد از قهههول فرزنهههدان و اطرافیهههان حضهههرت 

در داسهتان شکسهتن  ۷، یه  مهورد از قهول حضهرت ابهراهیم۷در داستان یوسه  ۷یعقوب
گهر ها، و دو مورد دیگر مربوط بهه صهحنه قیامهت و اعتهراف انسهانبت هها در آن ،ایگها، اسهت. ا

بیهان و قهول خهدای تعهالی نیسهت، امها لفهظ قهرآن و از سهوی خهدای  سهوگندهای قهرآن، چه همه
کهه در آیهات هها صهورت نگرفتهه، بها روایهات نههی از سهوگند در ردی بهر آن ،تعالی اسهت و از آنجها 

گههر بههرای سههوگند منعههی و،ههود داشههته باشههد، لااقههل از قههول حضههرت  ؛تنههاق  اسههت کههه ا چههرا 
گههر صههادر شههد - عز  الهههی اسههتکههه پیههامبر اولههواال - ۷ابههراهیم بایههد از  ،نبایههد صههادر شههود. و ا

کهه در آیهه چنهین ردی صهورت  ؛گرفهت،انب خدای تعالی مورد رد و مهذمت قهرار مهی در حهالی 
نگرفته است. پس ادای سوگند به لفظ ،لاله الله در قرآن هم از قول خدای تعهالی و ههم از قهول 

شد، است. با تو،ه به مؤخر بهودن صهدور روایهات  پیامبران الهی و هم از قول مرد  امری محق 
کهه چگونهه امها  این سؤال پیش مهی - صادر شد، است ۷از اما  صادق بیشترکه  - نهی آیهد 

کههه در قههرآن توسههط خههدای تعههالی بیههان شههد، و ردی بههر آن از چیههزی نهههی نمههود، ۷صههادق انههد 
 آن نیستگصورت نگرفته است. آیا این روایات در تعار  و مخال  با آیات قر

 سوگند تجویز باروایات سوگند از نهی روایات تعارض .2 - 2 - 3

کههه بههه طههور ضههمنی  - عههلاو، بههر سههوگندهای قههرآن، روایههات نهههی، بهها دسههته دیگههری از روایههات
کههه از سههوی بههىگههر بیههان بههه ادای سههوگند  :معصههوماناشههکال بههودن سههوگند اسههت، و روایههاتی 

که   در تعار  است. - اندخود سوگند یاد نمود، :ومانمعصفرمان داد، شد،، و نیز روایاتی 

ااُ   م َ یَم  بْاان   عَاای     عَاانْ  ،یَعْقُااوَ   بْاانُ  مَُُ بْااَ اه  یاا    عَاانْ  ،إ  ب 
َ
ب   ابْاان   عَاان ،أ

َ
 بْاان   مَنْصُاالر   عَاانْ ، عُمَیْاار أ

ب   عَنْ  ،یُونُسَ 
َ
َ َ  أ سَیْ   بْن   عَی     عَنْ  ،حَُْ فُاوا لَا  :۹الله   رَسُلُ   قَاَ   :قَاَ   ۷الُْْ ل  لا َ  تََْ االله   إ   وَ  ،ب 

الله   حَلَفَ  مَنْ    2... فَلْیَصُْ قْ  ب 
  خدا. ب  مگر ،نخ رید س رند فرماید:می
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که به خدا میامعن  در ادامه فرمود:  توانید سوگند بخورید.ی مخال  آن این است 
  باشد. صا ق باید ،خ ر می س رند خدا ب      سی

 دارد و تنها از سوگند دروغ منع شد، است.پس سوگند راست اشکالی ن
که بیان می  بزرگداشت خداست: ،دارد سوگند راست به خداروایاتی نیزو،ود دارد 

فُ   ِ ا الله   الَْْ قُ  ب  اد  ٌ   الص َ  1.لله  َ  مُعَظ  
که نه تنها منعهی بهر سهوگند بهه نها  خهدا و،هود نهدارد، بلکهه بهدان  مفهو  این روایت آن است 

که نوعی تعظهیم و بزرگداشهت خهدای تعهالی اسهت. ایهن روایهت دقیقهأ  ؛تترغیب شد، اس چرا 
تههرک سههوگند، کههه داشههت مخههال  و در مقابههل روایههات دسههته قبههل اسههت. آن روایههات بیههان مههی

کههه بههه او خههدا را برتههر از آن مههی ۷ا،ههلال و تعظههیم خههدای تعههالی اسههت، و امهها  سههجاد دانسههت 
کنهد. بهه همهین دلیهل، و بهرای بز خسهارت مهالی را بهر سهوگند  ،رگداشهت نها  پروردگهارسوگند یاد 

 کند.سوگند صادق را بزرگداشت خدا معرفی می ،به صراحت ،تر،یح داد. و این روایت
 سوگند ادای به دستور باروایات سوگند از نهی روایات تعارض .3 - 2 - 3

کهه مضهمون آن را تأییهد مهی وایهاتی و،هود نمایهد، ردر مقابل روایهات نههی از سهوگند و روایهاتی 
که   به عنوان نمونه:  ؛انددر شرایطی به ادای سوگند امر فرمود، :ائمهدارد 

سَیُْ  ی ،  بْنُ  الُْْ َ   ، عَن  سَع  حَُْ
َ
ا ،  بْن   أ م َ ااد   ، عَن  مَُُ َُ  بْان   حَُ َ ا    ، عَنن  عُثْمَاا م َ ب   بْان   مَُُ

َ
اح   أ

اب َ  الص َ
ب   قُلْااتُ  :قَاااَ  

َ
سَاان   لأ  ُ َ  :۷الَْْ اای إ  م  

ُ
قَتْ تَ  أ اایب،  عَاایَ َ  صَاا  َ نَص  ااا ب  ااا فَقُلْااتُ  ،دَار،  ف   لََْ ُ َ  :لََْ  إ 

َُ  لَا  الْقُضَاَ   و ُّ ی ا یُج  ََ ن   وَ  هَ ی    لَک  کْتُب  اُ  ا َ ا نْ  اصْنَعْ  :فَقَالَتْ  ،ش  کَ  م   ِ    ف   لَکَ  بََ ا مَا ذَ
 مَاا کُل 

ُ   تََ   ن َ
َ
قْتُ  ،لَکَ  یَسُلغُ  أ رَادَ  ،فَتَوَث َ

َ
ُْ  ثَة  الْلَرَ  بَعْضُ  فَأ

َ
فَ    أ نی    ،یَسْتَحْل 

َ
ا قَاْ   أ مَنَ  نَقَاْ تَُِ  وَ  الاث َ

نْقُْ هَا مَْ 
َ
ا ،شَیْ اا  أ فْ  قَاَ : تََ  ؟ فَََ  2.لَُ   احْل 

کهه بهرای اربهات ادعهای خهود دلیلهی  ،دهداین حدی  به صاحب ح  ا،از، می در صورتی 
کنهد. ،نداشت گر از او خواستند، برای احقاق ح  خود سوگند یهاد  بنها بهر ایهن روایهت، سهوگند  ا

گاهی لاز  و ضروری است. این بدان دلیهل اسهت  صادقانه برای احقاق ح  بلا اشکال، بلکه 
گاهی برای اربات ح  و ممانعت از تضییع حقوق فرد چهار، نهه  ؛ای ،هز سهوگند و،هود نهداردکه 

گواهی هست و نه مدرکی. در این حالت به حکم عقل و با استناد به این  فهرد  ،روایهتشاهد و 
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 تواند برای رسیدن به ح  خویش، سوگند یاد نماید.می
 :معصومان سوی از سوگند ادایگر بیان باروایات سوگند از نهی روایات تعارض .۴ - 2 - 3

کههه بیههان مههی ، در سههخنان و بیانههات :ائمهههو  ۹کنههد پیههامبرروایههات فراوانههی و،ههود دارد 
 از ،مله: ؛نداخویش به نا  خدای تعالی سوگند یاد نمود،

وَ  ٍ،  ابْنُ  رَ ا ُ َ  عَب َ
َ
ِ  َ  أ

ُ َ  الله   وَ  :قَاَ   ۹الن َ وَ ُّ غْ یْشاا  لَأَ  1.قُرَ
پهههس از بیهههان اوصهههاف متقهههین و بیهوشهههی همههها   ۷در داسهههتان معهههروف همههها ، امههها  علهههی

 فرمودند: 
مَا
َ
خَافُهَا کُنْتُ  لَقَْ   الله   وَ  أ

َ
ا :قَاَ   وَ  ،عَلَیْ    أ ََ ظَةُ الَْْ  تَصْنَعُ  هَکَ غَةُ  وْع   ِ هَا الْبَا هْل 

َ
أ  2.ب 

ُ َ  قا : ۷عب الله أب عن َ   تَعَالَ  وَ  تَبَارَکَ  الَله  إ  َّ نْ
َ
ُ   ف   أ َُ  الْقُْ آ بْیَا    ت 

 ،الله   وَ  حَ  َ  ،ُ، شََْ  کُل 
تَاااُ،  شَاایْ اا  الُله  تَااَ کَ  مَااا لَیْاا    یََْ بَااادُ  إ  یعَ  لَا  حَاا  َ  الْع  َُ  لَااوْ  :ُ  یَقُاال عَبْااٌ   یَسْااتَط  ا کَااا ََ َ   هَاا نْااز 

ُ
 ف   أ

  ُ لا َ  ،الْقُْ آ نَْ لَُ   قَْ   وَ  إ 
َ
ی الُله  أ .ف    3 

رْضاااا  الُله  تَااَ کَ  مَااا ،الله   وَ  :قااا  :قااا  ۷جعفاار أب عاان
َ
َُ  أ لا َ  ۷آدََ   قَاابَضَ  مُنْاا یَهااا وَ  إ  مَاااٌ   ف   إ 

تَااَ   اا    یُهْ لَ  ب  تُااُ   هُااوَ  وَ  ،الله   إ  بَاااد   عَاایَ  حُج َ غَیْاار   الْأَرْضُ  تَاابْقَ  لَا  وَ  ،ه  ع  مَااا ،  ب  ااة،  إ   عَاایَ لِل   حُج َ
ه   بَاد   4؛ع 
ُ َ  ،الله   وَ  :۷الرضاااا ابوالْسااان عااان عْمَاااالَکُْ   إ 

َ
   ف   عَااایَ َ  لَتُعْاااَ ضُ  أ

 :قَااااَ   ،لَیْلَاااة،  وَ  یَاااوْ ،  کُااال 
ک فَاسْتَعْظَمْتُ   ِ  5.ذَ

ود أب عن ُ   مَاا :۷الْسای بان عای قا  :قا  ،الْار ٍُ  یَانْق  اا اا الن َ ن َ  شَاجََ ُ   ،الله   وَ  فَانَحْنُ  ؛م 
  ِ بُو َ ة   بَیْتُ  وَ  الن ُ حَُْ ُُ  وَ  ال  َ لْ    مَعْ   تَلَفُ  وَ  الْع  کَة   مُُْ تَئ   6.الَْْ

کههه در روایتههی بههه سههوگند بسههیار از سههوی امهها   یههاد اسههت تهها آنجهها  تعههداد ایههن روایههات بسههیار ز
 تصریح شد، است: ۷صادق

  ُ حَُْ
َ
م َ    نُ بْ  أ یسَ  بْن   مَُُ هِ  ف   ع  ر  ا ،  ابْن   عَن   ،نَوَاد 

َُ  :قَااَ   ،یَعْقُاوَ   بْان   یُونُسَ عَنْ  ،فَض َ بُاو کَاا
َ
 أ

                                                           
لی. 1  .۱۷۸، ص۱، جعوالی اللآ
 .3۰۷ص، نهل البلاغه؛ 33۰، ص۲، جالکافی .2
 .۵9، ص۱، جالکافی. 3
 .۲۶۶، ص۱. همان، ج4
 .۲۱9، ص۱. همان، ج5
 .3۲۷، ص۱. همان، ج6
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الله   یراا  ۷عَبْ    1.الله   وَ  :یَقُلُ   مَا کَث 
کتهب نیهز مهی ۷بلکهه دربهار، امها  بهاقر ،۷شواهد آن را نه تنهها دربهار، امها  صهادق تهوان در 

 2.نمودروایى مشاهد، 

  قرآن سوگندهای و آیات با سوگند از نهی احادیث تعارض رفع. ۴

کهههه ملاحظهههه نمودیهههد همهههان  :معصهههومانههههم در قهههرآن و ههههم در روایهههات از سهههوی  ،طهههور 
کههه بههه نظههر مههی رسههد در تعههار  بهها روایههات نهههی از سههوگند اسههت. بههرای سههوگندهایى یههاد شههد، 

که به ظاهر با احادیه  نههی از ه میصحت و سقم این نظر به بررسی دقی  مواردی پرداخت شود 
 سوگند در تقابل و تعار  هستند.

 قرآن آیات با تعارض .1 - ۴

کههر اتیههعرضههه روا آن شههمرد،  ریههاز غ حیصههح اتیههروا یبازشناسهه یهههااز را، یکههی میبههر قههرآن 
که حهدشودیم و امکهان  سهتین ریناپهذ یهو تحر یبهر خهلاف قهرآن، ،عهل ناشهدن  ،ی. از آنجا 

کهههه  اتیهههازروا یادر آن و،هههود دارد، لهههذا در پهههار، انینسههه اشهههتبا، و  :معصهههومانآمهههد، اسهههت 
کر برما را  اتیفرمودند: روا کن میقرآن  که مواف  آن  د؛یعرضه  و آنچهه را  دیهریبپذ د،یافتیهرچه را 

 یو ائمههه ۹امبریهههپ یبهههه قهههرآن از سهههو  یههه. عرضهههه احاددیهههافکنیدور ب د،یهههدیکهههه مخهههال  آن د
ک :عهیش گرفته است؛ از ،مله: دیبارها مورد تأ  قرار 

وَ   عَنْ  ی ُ
َ
عْتُ  :قَاَ   الُْْ     بْن   أ بَا سََ 

َ
لَ  مَْ دُودٌ  ُ، شََْ  کُل ُ  :یَقُلُ   ۷الله   عَبْ    أ تَا    إ  ة   وَ  الْک  ان َ  ،الس ُ

یث،  کُل ُ  وَ  قُ  لَا  حَ   تَاَ   یُوَاف   3زُخُْ ٌ . فَهُوَ  الله   ک 
و   قَْ   وَ  ْ   رُ ا ۷ عَنْهُ ُ نّ َ

َ
ذَا قَاالُوا: ْ  أ کُْ   إ  َُ اا جَاا ُ   عَن َ یثَا ا حَا   ضُاومَُ عْر 

َ
تَاا    عَایَ  فَأ اا ،الله   ک   فَََ

تَاَ   وَافَقَ  وهُ  الله   ک  َُ ُْ  4.فَاطَْ حُوهُ  خَالَفَُ   مَا وَ  ،فَ
ب   عَاانْ 
َ
اا   ، عَاانْ ۷الله   عَبْاا    أ ُ َ  قَاااَ : ۷عَاای  ، ، عَاانْ آبَائ     عَاایَ  إ 

،  کُاال  یقَاا حَااق     عَاایَ  وَ  ةا حَق 
 کُاال 

ا ،نُلراا  صَوَا ،  تَاَ   وَافَقَ  فَََ وا الله   ک  َُ ُْ تَاَ   خَالَفَ  مَا وَ  ،ب     فَ   5فََ عُوهُ. الله   ک 
که حدیثی با قرآن در تعار  است گر اربات شود  آن حدی  مهردود شهمرد، شهد، و از  ،پس ا

                                                           
 .۲۰۰، ص۲3وسا ل الشیعهم ج. 1
 .3۲۵، ص۱، جالکافی. 2
 .۶9، ص۱. همان، ج3
 .۱9۰، ص۱الاسوبصار فیما اخولف من الاخبارم ج. 4
 .۲۲۶، ص۱، جالمحاسن. 5
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کهه بهگردد. و دیگر حدیثی نمهیدر،ه اعتبار ساقط می ؛ ا سهایر احادیه  در تعهار  باشهدمانهد 
گر با آیات قرآن قرآن تعارضی نداشته باشد، باید به بررسی و بیان را، ههایى بهرای آشهتی حلاما ا

 و هماهنگی در دسته روایت متعار  پرداخت.

بههرای بررسههی تعههار  و یهها عههد  تعههار  احادیهه  نهههی از سههوگند بهها آیههات  ،بههر همههین اسههاس
کههه بههه مسههاله  - شههود و آیههاتی از قههرآنروایههات بههه قههرآن پرداختههه مههیقههرآن، در قههد  اول بههه عرضههه 

 شودبررسی می - سوگند پرداخته و به ظاهر در تعار  با احادی  نهی است
 ۴22 آیه بقره، سوره .1 - 1 - ۴

وا وَ ) بَ  ُ َُ ن 
َ
مانِکُ   أ ضًَ  لِأَی  عَُ وا ات عُر  ج  قُوا وَ  وَ ل ُ  ت َ ا َُ َ ً َ  ال   َُ ِ حُوا   ً   ؛(اتُ سَمِْعا لَلِْ ا  سِ وَ ُُ

 و نیک  رارگ از [بهانر  ]بردین ترا مدهیرد، قررار خر   سر رندهاگ  سرتاویز را خدا و
 . اناس: شن اگ خدا و ایستید[، ]باز مر م میان  ا ن ساز  و پرهیزرارگ

کههه در روایههات نهههی بههدان اسههتناد شههد،آیههه ابتههدا بههه  ،همههین آیههه اسههت. بههه همههین دلیههل ،ای 
یم: تفسیر این آیه می توضیح و  پرداز
کهه مهراد از آن معنهاى ایهن آیهه و ایهن در. اسهت ،مع یمهین بهه معنهای سهوگند ،«أیمان» کلمه
 چند نظر و،ود دارد: ،چیست

که نیکی نکنید و پرهیزکهار نباشهید و در خدا را علت یا حجت قرار ندهید در اینه قسم ب  -
 1.میان مرد  به اصلاح نپردازید

که هدف سوگندهایتان شودخدا را   - کهه دیگهر هم سهوگند بهه ایهن آن ؛قرار مدهید ،معرضی 
 2.نیکی نکنید، و تقوا به خرج ندهید، و بین مرد  اصلاح نکنید

موفه  بهه نیکهی و تقهوا و  ،خدا را در معر  سوگندهاى بسیار خود قرار ندهید تا در نتیجه  -
 3.اصلاح بشوید

کارههاى نیه ،حت ؛توانید سوگند نخوریدمی تا  - کوچه  و بهزر ، قسهم یهاد  ی بهراى  اعهم از 
کارههاى خهوب عملهی پسهندید،  کهردن در  کوچ  ننماییهد ... سهوگند یهاد  نکنید، و نا  خدا را 

کندنیست، تا چه رسد به این کارهاى خوب را ترک  کند  کسی سوگند یاد   4.که 
                                                           

، ۱، جتفاةیر الصةافی؛ ۲39، ص۲، ججةامع البیةان فةی تفاةیر القةرآن؛ ۲۶۸، ص۱، جالدر المنثور فی تفایر المةأثور. 1
 .3۱۵، ص۲مجمع البیان فی تفایر القرآنم ج؛ ۲۵۵ص

 .۷۱، ص۱، جتفایر نافی. 2
 . ۲۲۶، ص۲، جتهذیب الاحکام؛ ۴۲۵: ۶مفاتیح الغیبم ج؛ 33۴: ۲، جالمیزان. 3
 .۱۴۷، ص۲، جتفایر نمونه. 4
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هیهد و بهه ههر مناسهبتی از اى بهراى تو،یهه و فهرار از مسهاولیّت خهود قهرار ندسوگند را وسیله  -
کارخود نوعی ،رأت و .خداوند و نا  مقدّس او خرج نکنید نه راسهت و نهه  ؛ادبى استبى این 

 1.دروغ، به خدا سوگند یاد نکنید. احترا  نا  خداوند و مقدّسات بایدحفظ شود

یهاد بهه او،  یخدا را در معر  سوگندهاى خود قرار ندهید تا در نتیج  - کهردن ز او را قسم یاد 
 2.ارزش نماییدسب  و بى

که برای اصلاح میان مرد  فرا خواند، شدید، نگویید قسم خورد،  - کهار هنگامی  کهه ایهن  ا  
 3.را انجا  ندهم

آیههه نههوع خاصههی از سههوگند را نهههی نمههود، و آن سههوگند بههرای تههرک  کههه شههودپههس روشههن مههی
کارههای خیههر و یها بههى کههردن ارزش دانسهتن سههوگتهو،هی و بههىنیکوکهاری و  یهاد سههوگند یهاد  ند و ز
کوچ  و بزرگی است کار  کهه خداونهد در ادامهه ، این اسهت دلیل آن .نه مطل  سوگند ؛برای هر 

و صههلح بههین مههرد   امههورد نهههی را ذکههر نمههود، اسههت و آن را بههه قسههم بههرای تههرک خههوبى، تقههو ،آیههه
 منحصر نمود، است. 

 10 آیه قلم، سوره .2 - 1 - ۴
ع  لُل َ َ. ) َِ ُُ ُِ  وَ ل   ا   مَ

 ؛(ل َ
 .مبر فرمان اگفرومای  خ رند قَسَم هر از و

کسههی مههی «حههلاف» کههه بسههیار قسههم مههیبههه   و بههراى 4خههورد و بههه آن معتههاد شههد، اسههتگوینههد 
کوچهه  و بزرگههی سههوگند یههاد مههی کههار  گونههه افههراد در سههوگندهاى خههویش  ایههن )معمههولا   کنههدهههر 

 .صادق نیستند(
که به ان ،مهانت گهر و ،بهار هر چنهد پادشهاهی طغیهان ؛چسبدسان میصفتی نفسانی است 

گرامی ،دا نمی ،باشد و عزت که از انسان  شود، و لو از همه اعرا  دنیا صفتی نفسانی است 
لازمه بسیار سوگند خوردن در هر امر مهم و غیر مهم و هر ح  و باطل، این است  5.به دور باشد

نباشههد، و چههون سههوگندها بههه نهها  خههدا کههه سههوگندخورند، احترامههی بههراى صههاحب سههوگند قایههل 
                                                           

 .3۵۷، ص۱، جتفایر نور. 1
 .۲۶۸، ص۱، جالکشاف عن حقایق غوامض الونزیل. 2
 .۲۱۸، ص۱، جتفایر نور الثقلین. 3
 .۵۸۷، ص۴ج الکشاف عن حقایق غوامض الونزیلم. 4
 .3۶۶، ص۶فی ظلا  القرآنم ج. 5
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قایهل نیسهت، و همهین بهراى  شود سوگندخورند،، عظمتهی بهراى خهداىبود،، پس معلو  می
کافی است  1.رذل بودن او 

گر چه به پیغمبر هعْ » .ولهی عمومیهت دارد ،است ۹خطاب آیه ا هها ترتیهب ارهر بهر آن ،«وَ لا تُطه
کردن آن در قسم «ند بسیارسوگ»آیه از  2.ها را باور مکننکن، و قسم آن هها نههی به خدا و سب  

کلا  متکلم ؛کرد، است  3.بدون سوگند ،برای ایجاد اعتماد به 
 77 آیه عمران، آل سوره .3 - 1 - ۴

لَئِ ) و 
ُ
ُِ   ثَمًَاً قَِ ْلا أ مَانِ ی 

َ
دِ اتِ وَأ  ُ عَ ُِ ونَ  تَُ  یَ  یَش  ِِ

خِرَةِ وَ  كَ إِن َ ال َ ه   فهِا اله   ُُ هُ  لَ  خَلاَقَ لَ ُُ مُ ِ  ََ لهَ  یُ
لِْ ا 

َ
ُُ   لََ  با أ ُِ   وَلَ ْ امَِ  وَلَ  یُزَل ِ َْ قِ مَ ال  ُِ   یَو   ْ ظُرُ إِلَ  ؛(اتُ وَلَ  یَ  

  ر را آنران فروشرند،مری نراچیزگ بهراگ ب  را خ   س رندهاگ و خدا پیمان     سانی
 نگر ،نمی انایش ب  و ر ید،نمی سخن آنان با قیام: روز خدا و نیس:؛ اگبهر  آخر 

   اش:. خ اهند  ر ناک زکابی و رر اند،نمی پا شان و

کههه از پههذیرش اسههلا  را  ۹در ایههن آیههه خداونههد متعههال آن دسههته از یهودیههان معاصههر پیههامبر
کارشهکنی داشهتند و پیمهان الههی و سهوگندهاى خهود  استنکاف ورزید،، و اصرار بر لجا،ت و 

که عههد خهدا را مهیفرماید: آنمی و کندتوصی  می ،فروشندرا به بهاى ناچیزى می فروشهند ها 
کرامتههی ندارنههدبهههاى پشهیزى از مادیههات بههه دسههت مههی ،و بها سههوگندهاى خههود ؛ آورنهد، نههزد خههدا 

کها  گیهرى از زخهارف دنیها و تهر،یح دادن شههوات چون شکستن عهد خدا و ترک تقوا به خاطر 
کسههی .... عهههد خههدا را یههدنیهها بههر لذا گیههرد: دهههد و متههاع دنیهها را مههیمههیذ آخههرت اسههت. چنههین 

یلا  » مْ رَمَنا  قَله هه یْمانه
َ
عَهْده اللهه وَ أ یعنی عههد خهدا و سهوگند بهه او را بها متهاع دنیها مبادلهه ؛ «یَشْتَرُونَ به

کردن برای دست4.کنندمی یابى به متهاع دنیها پس نهی برداشت شد، از آیه، نهی از سوگند یاد 
کههه بههرای  .سههوگندو زخههارف مههادی اسههت، نههه مطلهه   کسههانی اسههت  تنههدی و خطههاب آیههه شههامل 

کوچ  و بزر  بهه سهوگندهای آنسوگندهای خویش ارزشی قایل نبود، به هر بهانه چنهانی ای، 
 ند.یستمتوسل شد، و به عهدها و سوگندهای خویش پایبند ن

                                                           
 .3۱۰، ص۲تفایر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهلم ج. 1
 .۱3۱، ص۱3فی تفسیر القرآن، ج اطیب البیان. 2
 .3۱۰، ص۲، جتفایر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهل. 3
 .۴۱۸، ص3، جالمیزان. 4
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 2 آیه منافقون، سوره .۴ - 1 - ۴
وا عَن  ) د ُ ًَ ً  فَ َ ً ُُ   جُ مَانَ ی 

َ
خَُ وا أ َ ُ مَُ ونَ  ا ُُ   سَاءَ مَا لَانُوا یَع   ؛(سَبِیلِ اتِ إِن َ

 انرد.باز اشرت  خردا را  از را[ ]مرر م و ررفتر  خ   بر سپرگ []چ ن را خ   س رندهاگ
 . نندمی بد چ  آنان    راستی

 پردازد.)منافقین( می این آیه به دسته دیگری از سوگند خورندگان 
هها، خهویش را مسهلمان ،لهو، داد،، و بهه اغهوا و در پنها، قسهمکهه  - خداوند متعال منافقین را

کههرد،، و آیهههه چههههار  همهههین سهههور، در تعبیهههر  - پرداختنهههدفریههب مسهههلمین مهههی شهههدیدا  سهههرزنش 
 فرماید:نظیرى میکم

فَکُونَ ) ن اَ یُؤ 
َ
ُ  اتُ أ ُُ  َ َُ  ؛(قَا

 ش ند؟!می منار  حق از چگ ن  بکشد، راها آن خداوند

کهار رفتهه اسهتتعبیر مذکور در س کهه بها  بهار،بهار دریه  ؛راسر قرآن فقط دوبهار بهه  منهافقین دو چههر، 
 مشرکان یهودی.  بار،در سور، توبه در ،کنند، و بار دیگرمرد  را از را، خداوند منحرف می ،قسم

منهافقین فرمایهد: آیهه مهی ها را به عذاب خوارکنند، وعد، داد، اسهت.در سور، مجادله نیز آن
که خهود را در پشهت سهپر سهوگندهاى دروغینشهان  ؛را از را، دین برگرداندندعامه مرد   در حالی 

کردند  1.حفظ 
نهی برداشت شهد، از ایهن آیهه نیهز نههی از سهوگند بهرای فهریفتن دیگهران اسهت و عهذاب بیهان 

کهه فریهب ؛شهودشامل حال همهین افهراد مهی ،شد، در انتهای آیه دو  کارانهه سهوگند یهاد کسهانی 
که در نهایت به ضهرر مهرد  و دوری آنبا سوگند خویش اهدافی را دنبال میکنند و می هها کنند 

کهاری   شهود. سهپر قهرار دادن ههر چیهزی بهرای فریهب و اغهوای مهرداز را، خدا و مسهیر درسهت مهی
گهر نها  خهدا را وسهیله رسهیدن خهود بهه ایهن ههدف قهرار  کهه ا زشت و ناپسند است و روشن است 

کهه مهرد  بها شهنیدن نها  خهدا و سهوگند بهه  ؛تر استو نا،وانمردانهتر به مراتب زشت ،دهند چرا 
کرد، و سخن او را راسهت و حقیقهت مهی ،او پندارنهد و ناخواسهته تحهت تهأریر قهرار به فرد اعتماد 

کمتهههر شههه  مهههیمهههی بیشهههتر آسهههیب دیهههد، و بهههه  ،کننهههد و از ایهههن طریههه گیرنهههد و بهههه صهههداقت او 
گهر سهوگندی در ایهن میهان نبهوددر حهالی  ؛شوندتر میمقدسات بدبین راههی بهرای شه  و  ،کهه ا

کههردار فههرد و،ههود داشههت و لااقههل در پههى  گفتههار و  حقیقههت روشههن  ،و ،سههتجو بررسههیتردیههد در 
                                                           

 .۴۷۱، ص۱9. همان، ج1
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کمتههر مههیمههی شههد. از همههین ،هها زشههتی ایههن نههوع سههوگند بههه خههوبى شههد و احتمههال فریههب و اغههوا 
 گردد.آشکار میشود، و علت نهی از آن و تندی و عتاب آیه به وضوح روشن می

 92 آیه نحل، سوره .۵ - 1 - ۴
( 

َ
َ هَ کُ   أ َُ مَهانَکُ   دَخَلهاً  ی 

َ
خِهُ ونَ أ ت َ َُ تثهاً  ََ ن 

َ
ة  أ هدِ قُهو َ ع  َُ ها مِهن   َُ لَ ز  َْ یِی نَقَتَه   

کُونُهوا لَهال َ َُ ن  وَ لَ  
بَ  ُْ ههِ  وَ لَ ُِ هُ  

ُ ههوکُُ  الل َ مَها یَب  ه   إِن َ م َ
ُ
مهَا مِههن  أ ر 

َ
ََ أ ه ا یِهه م َ

ُ
کُهونَ أ هتُ   فِْههِ  َُ  ً امَهِ  مَهها لُ َْ قِ مَ ال  ََ  َ لَکُه   یَههو  ه ی ِ

اَِ فُونَ  خ   ؛(َُ

 ،رسسر:می هم از [یکی ]یکی بافتن، ماکم از پس را خ   رشت     []زنی آن مانند و
 خیرال ]بر  سرازید تقلرب و[ ]فریب وسیل  خ یش میان را خ   س رندهاگ    مباشید

 خردا    نیس: این جز ترند.افزون [امکانا  ن اشت ] ر  یگر ررو  از رروهی    [این
 شما براگ قطعاا   ر ید،می اختلا  آنچ   ر قیام: روز و آزمایدمی وسیل  بدین را شما

 . ا  خ اهد ت ضیح

کهه از اصهل سوگندشهکنی نههی فرمهود، بعهد از آن ؛کندسوگند نهی می گری باحیلهاین آیه از 
یْم»است. ،مله 

َ
ذُوا أ خه  و نههی اسهتقلالی از خدعهه بها سهوگند اسهت ،«انَکُمْ دَخَهلا  بَیْهنَکُمْ وَ لا تَتَّ

کهه همهوار، ملتهز  بهه راسهتی و اسهتقامت و رعایهت عههد و پیمهان و سهوگندهاى دعوت می کند 
گزیننهد پهس ایهن آیهه  1.خود بود،، از دغل و خدعه و خیانت و دروغ و زور و غرور و فریهب دورى 

کنههد و نهههی آن، شههامل فریههب و خیانههت از طریهه  سههوگند بههه مراقبههت از سههوگندها سههفارش مههی
کههه مههی ؛اسههت دهیههد و ایههن در فرمایههد: سههوگندهای خههود را وسههیله خیانههت و فسههاد قههرار مههیچههرا 
تعلیل نهی ابتدای آیه است و مطل  سوگند را در نظر نداشته است؛ بلکه سوگندی مهورد  ،واقع

که خدعه و نیرن  باشد و وسیله خی گرفته  گیرد.نهی قرار   انت و فساد قرار 

کسهانی ۸9 ، آیههمائهد،سهور، ) آیات دیگر قرآن، به حفظ سهوگندها (، و تکلیه  مسهلمانان بها 
عههد  مواخههذ، از و (، ۱3و  ۱۲ ، آیهههتوبهههسههور، ) انههدکههه بههه سههوگندهای خههویش پههای بنههد نبههود،

که از موضوع بح  ما خارج است.۲۲۵ ، آیهبقر،سور، ) سوگندهای لغو  ( اشار، دارد 
بهه طهور مطله  اسهتخراج نمهود،  توان نههی از سهوگند رای  از این آیات نمینابراین، از هیچب

یاد سوگند خوردن، و استفاد، از سوگند برای دست یابى به امور مهادی و بلکه نهی قرآن شامل ز
که در ناپسندی هیچ  ها شکی نیست. ی  از آندنیوی و فریب و خدعه از طری  سوگند است 

                                                           
 .۴۸۸، ص۱۲. همان، ج1
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ی  از آیات قرآن به طور مطل  از سهوگند نههی نکهرد، اسهت و طبه  آیهات که هیچآن ،نتیجه
که در آیهات فهوق بیهان شهد، بهلا اشهکال اسهت. آیهاتی از  قرآن، سوگند یاد نمودن، ،ز در مواردی 

که در آن از زبان افراد مختل  سوگند یاد شد،، مؤید این نتیجه است.   قرآن نیز 
وایات تعارض تحلیل .2 - ۴  قرآن سوگندهای و آیات با نهی ر

که بیان شد همان با آیهات  - که به طور مطل  بیان شد، - میان روایات نهی از سوگند ،طور 
که بیان شد( بلا اشکال می که سوگند را )،ز در مواردی  داند، همچنین میان این روایهات قرآن 

کههه در آن کههریم بهها آیههاتی  سههوگند یههاد شههد، اسههت، ههها از سههوی خههدا و یهها از قههول بنههدگان در قههرآن 
 رسد. تعار  به نظر می

گفت  دو مورد از این سهوگندها سهخن خهدای تعهالی اسهت که دربار، سوگندهای قرآنی باید 
تههوان سههخن و بهها سههخن خلهه  قابههل مقایسههه نیسههت و نمههی - کههه خههال  و مههدبر هسههتی اسههت -

که گرفت؛ چرا  کرد و تناق  را نتیجه    :خدای تعالی را با سخن خل  مقایسه 
لُونَ )

َ
أ  ُ عَلُ وَ هُ   یُ ا یَف  لُ عَم َ

َ
أ  ُ  1.(لَ  یُ

امها هفهت مهورد دیگهر از قهول مخلوقهات نقهل  ؛پس این دو مورد از موضوع بح  خهارج اسهت
کهه قهرآن راهنمهای بشهر بهه سهوی ههدایت و رسهتگاری اسهت و بیهان قههرآن  شهد، اسهت. و از آنجها 

گ در ایهن حالهت سهوگندهای  ،فهتن اسهتراهنما و الگوی بشهر در همهه ابعهاد و از ،ملهه سهخن 
 قرآنی مجوزی برای ادای سوگند توسط بندگان است و با روایات نهی از سوگند تناق  دارد.

گفتمی ،با اندکی تأمل، پاسخ در بهر نهوع خاصهی از  نهی از سوگند در روایات نهی، که توان 
روایهههات بهههر ایهههن نهههوع اشهههار، دارد و نههههی در  - کهههه در آیهههاته مهههورد بررسهههی بیهههان شهههد - سهههوگندها

که روایات نهی از سهوگند، نه مطل  سوگند. پس می شود،سوگندها حمل می توان احتمال داد 
که به نوعی شامل نهی قرآنی سوگند مهیهایى صادر شد،در موقعیت احتمالا    ؛شهد، اسهتاند 

که برای اغرا  دنیوی، یا برای فریب دیگران، و یها بهرای مسه ائل نهاچیز، مثلأ مَنهی، فردی بود، 
متناسهب بها  :به سوگندهای غلیظ و بسیار متوسل شد، است و در هر ی  از این موارد ائمهه

کههرد، انههد، و چههون اطلاعههات آن موقعیههت در موقعیههت، از سههوگند، راسههت باشههد یهها دروغ نهههی 
کهه صهحیح مطله  بهودن آن بهه ذههن خطهور مهی ،حدی  ذکر نشد، اسهت، از ظهاهر روایهت کنهد 

 ها اشار، شد، است.هایى از این دلایل و موقعیتبه نمونه ،نیست. در ادامه
                                                           

  .۲3 ، آیهسور، انبیاء. 1
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سهوگند و نیهز سهوگندهای یهاد شهد، در قهرآن  در زمینههروایات نهی از سوگند تعارضی با آیات 
کههه هههدف قههرآن از حکایههت داسههتان ؛کههریم نههدارد کههاملأ چههرا  ههها و بیههان اقههوال دیگههران در قههرآن 

 متفاوت با موارد نهی از سوگند است. 
 مردم میان متعارف سوگندهاى با قرآن یسوگندها تفاوت .1 - 2 - ۴

ها از سوگند معتبهر شهدن سهخن و اربهات مطلهب مهورد نظرشهان اسهت، هدف اصلی انسان 
گویند، که شنوندگان سخن او را باور نکنند، با سوگند خوردن سعی اى احتمال میوقتی  دهد 

کسههی یهها امهها ؛ را برطههرف سهازد کنههد آنههان را وادار بهه قبههول نمههود،، شه  و تردیههدمهی خداونههد نهه از 
کنهدچیزى ترس دارد و نه فقدان چیزى به او ضرر می از طهرف  .رساند تا به خاطر آن سوگند یاد 

کهافر و معانهد سهوگند سهودى نهدارد. ،دیگر  دربار، سخن خدا، مؤمن نیاز به سوگند ندارد و برای 
 این مقاصد در سوگندهاى قرآن نیست.پس 

کرد، استدلیل حکمتخداوند به  کلا  خود از سوگند استفاد،  از  ؛ها و اهداف بلندی در 
کیههد۲ ،. بیههان عظمههت مههورد قسههم۱،ملههه:  . اتمهها  ۵ ،. اسههتدلال۴ ،. تههأریر در مخاطههب3 ،. تأ
کهه قهبلا  مهورد انکهار ۶ ،حجت . اربات مقسم علیهه و تو،هه دادن بهه واقعیهت داشهتن مهورد قسهم 

. متو،هه سهاختن ۷ ،انهدپنداشهتهاش مهیشهته، یها موههو  و خیهالیبود، یا در آن ش  و تردیهد دا
کههه بههه آن . رد افکههار خرافههی و ۸ ،شههودههها سههوگند یههاد مههیبشههر بههه منههافع و فوایههد فههراوان چیزهههائی 

که انساناعتقادات ،اهلانه های قدیم و حتی انسان متمهدن امهروز نسهبت بهه بعضهی امهور اى 
 1.داشته و دارد

 سوگند احادیث سایر با سوگند از نهی روایات عارضت رفع هایحلراه. ۵
که روشن شد تعارضی میهان روایهات نههی از سهوگند بها آیهات و سهوگندهای قهرآن و،هود  حال 

گها، ندارد، نوبهت بهه رفهع تعهار  روایهات نههی از سهوگند بها سهایر احادیه  سهوگند مهی کهه  رسهد 
گا، توصیه به ادایىتجویز و ب گربیان گها، ایهراد سهوگند از سهوی  اشکال بودن سوگند،  سهوگند و 

که را، :معصومان های رفع تعار  را با استناد بهه روایهات حلاست. این نوشتار بر آن است 
 ارائه نماید.

وایات حمل .1 - ۵  کراهت بر نهی ر
هَها»بابى به نا   ل الشیعه وسادر  یمه قَةه وَ عَهدَ ه تَحْره هاده ینه الصَّ کَرَاهَةه الْیَمه کهه و،هود 2«بَابُ  دارد 

                                                           
 .۲3۷، ص۲۰، جالمیزان؛ ۱۱۱، ص۱۷مفاتیح الغیبم ج؛ 3۱۶، ص۱۸، جتفایر نمونه. 1
 .۱9۷، ص۲3وسا ل الشیعهم ج. 2
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کراهت حمل نمود، اسهت. کتهب روایهى نیهز احادیه  نههی از سهوگند  روایات نهی را بر  در سهایر 
کراهة الیمهین درج شهد، گهر مقصهود و مهراد مهورد نظهر بهه خهوبى بیهان ،انهد و ایهنذیل عنوان باب 

 روایات نهی است. در مورد روایت:
  ٌ نْ  ع   َ نَا م  صْحَاب 

َ
َ   عَنْ  ،أ حَُْ

َ
م َ  بْن   أ ِ  ،  بْن      مَُُ ایَ  عَنْ  ،خَا یَم  بْان   یََْ بْاَ اه  یا  عَانْ  ،إ  ب 

َ
ب   عَانْ ، أ

َ
 أ

 ، 
تَعَب      سَت َ ُ   ،الُْْ ن َ

َ
عَ  أ بَا سََ 

َ
یر،  یَقُلُ   ۷الله   عَبْ    أ سَ   ی ُ  یَا :ِ  االله   حَلَفَ  مَنْ  ،سَ   بااا  ب   وَ  کَفَا َ  کَاذ 

الله   حَلَفَ  مَنْ  قاا  ب  َ  صَاد  ثم 
َ
ُ َ  ؛أ مانِکُ   ) :یَقُلُ   الَله  إ  ضًَ  لِأَی  َ  عُر  عَُ وا الل َ ج  َُ  1؛(وَ ل  

 ورزیرد   فرر ،بخر ر  قسرم خداوند ب   روغ ب      سی هر فرم  ند: سدیر ب  ۷صا ق امام
 خداونرد چر ن ؛شرد  مرتکرب رنرا  ،باشرد صا ق و بخ ر  قسم خداوند ب   سی هر و .اس:
 «.ندهید قرار یتاناهقسم  مای س: را خداوند» فرماید:می متعال

گفته بر بنا کبیر، ،مطالب پیش  که به سهبب آنکفر در این روایت یعنی مرتکب  از  ،اى شد، 
کبههائر اسههت کههه شههرطش تههرک  در ایههن حههدی  بههه « ارههم»خههارج شههد، اسههت، و  ،آن مرتبههی ایمههانی 

 شود.کراهت شدید حمل می

وایات حمل .2 - ۵  سوگند استخفاف بر نهی ر
ک اهمیت باع  پایین آوردن شأن و منزلت سوگند در ا،تمهاع و ردن در موارد بىسوگند یاد 

که باید از آن پرهیز نمهود. ،ایگها، سهوگند بایهد در میهان نیز سب  شدن لفظ ،لاله الله می شود 
بایهد از  ،شهودداشت و حفظ ،ایگها، سهوگند تها مهیبرای بزر  ،به همین دلیل .مرد  حفظ شود

کهه بهه واسهطه آن، امکهان آسهیب و ضهرر مختصهری و،هود  ؛سوگند خودداری نمود حتی ،هایى 
نیز اشهار،  زیر دارد، انسان باید ضرر اندک را متحمل شد، و ارزش سوگند را حفظ نماید. روایت

 :به حفظ همین ،ایگا، دارد
یَم  بْنُ  عَی  ُ  بْاَ اه  یا   ، عَانْ إ  ب 

َ
اوْفَی    ، عَنن  أ

نی    ، عَنن  الن َ اکُو ب  ، عَانْ الس َ
َ
 قَااَ   :قَااَ   ۷الله   عَبْا    أ

جَل َ  مَنْ  :۹الله   رَسُلُ  
َ
ُْ  الَله  أ

َ
فَ  أ ل  عْطَاهُ  ب     یََْ

َ
ا خَیْراا  الُله  أ نُْ   ذَهَبَ  م  َ   2 ؛م 

  ر آنچ  از بهتر و بیشتر خداوند  ،خ ر قسم او ب      ار  آن از تربزرگ را خدا  س هر
 فرماید. زطا او ب  رفت  وگ از منکر ندا ن س رند اثر

 گوید:شیخ حر عاملی می
                                                           

 .۲۸3، ص۸، جتهذیب الاحکام؛ ۴3۵، ص۷، جالکافی. 1
 .۴3۴، ص۷، جالکافی. 2
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ا ََ مُلٌ   هَ فَا    عَیَ  مَُْ ْْ سْت  ی الا  الْیَم   1؛ب 
 .شمار  سبک را خ ر ن قسم    ص رتی بر ش  می حمل این

کننههد، سههوگند در ،امعههه عظمتههی  گههر مههرد  در مههوارد ،زیههى و نههاچیز از سههوگند خههودداری  ا
کههه در مههوارد ضههروری و مهههم مههیمههی  بسههیاری از مشههکلات و اختلافههات را از میههان توانههدیابههد 

کهههه در بهههابى تحهههت عنهههوان بهههردارد. در ایهههن مهههورد، مجموعهههه  بَهههابُ »ای از احادیههه  و،هههود دارد 
نْ یَخْتَارَ الْغُرَْ  

َ
لا  أ عَی عَلَیْهه بَاطه لْمُدَّ هُ یُسْتَحَبُّ له نَّ

َ
ین أ آوری ،مع ل ماودرک الوسادر « عَلَی الْیَمه

 2.شد، است

وایات حمل .3 - ۵  بسیار سوگند بر نهی ر
کههه تکههرار شههد غههر  اصههلی از سههوگند  ،بهها سههوگند بسههیار3.افتههداز اهمیههت مههی ،هههر عملههی 

 فرمود: ۷اما  حسین 4.شودمختل می
وا رُ ََ ، کَثَْ َ   احْ لْاف  اُ   الَْْ إن َ افُ  ف  ل  جُالُ  یََْ ا ال  َ بَاعَ: ت لْ  اا أرَ هانَاة إم  َ اُ ها لْ  ، ف یَج  ا   اُ   نَفْس  ث ُ  تََُ
راعَة   عَی ٍ   تَصْ یق   إل الض َ ا اهُ. الن  ا وَ  إی  عَی   إم  ، ف ِ  ق  نْط  َُ  الَْْ  ْ َُ  فَیَت َ الَةا  حَشْاواا  الْایْاا  وَص 

. کَتم    ا وَ  ِ  مَة إم  هُْ انَ  عََ فَها ِ  ٍ   م  اا اْ   فَیَار  لَاُ ، الن  ُ نّ َ
َ
َُ  أ . إلا   قَوْلَاُ   لایَقْبَلُال االْیَمی  اا وَ  ب   إم 

    ِ رْسا نْ  سانَُ  ِ   لا   5؛تتَثْبی غَیْر   م 
 از یکری سببش ، ند یا  بسیار قسم  سی     رستی  ب پس !قسم بسیارگ از  نید حکر
 ازتنرا فرر  حرر   بر  سی    اس: نفس پستی و خ ارگ جه:  ب یا اس: چیز چهار
 از  ر  س:ا آن جه:  ب یا ، نند تصدیق را او مر م تا  ندمی یا  قسم جرم ت ، ندنمی

 یرا  قسرم ،شر  می بست  او بر حر  باب    جا هر جرم ت و س:ا زاجز رفتن سخن
 مرر م نرز   ر  س:ا آن جه:  ب یا ،بیاید یا    ب حرفش و ش   فاصل  قسم تا  ندمی

  ر  سر:ا آن جهر:  بر یا ، نند قب ل را او حر  مر م تا  ندمی یا  قسمو  اس: متهم
ت و قصد بدون ، ر ن یا  قسم  ب زبانش   .اس:  ر   زا  ، ینی 

                                                           
 .۱99، ص۲3وسا ل الشیعهم ج. 1
 .3۶، ص۱۶، جماودرک الوسا ل. 2
 .33۴، ص۲، ج المیزان. 3
 .۴۲۶، ص۶، جمفاتیح الغیب. 4
 .۱۱۰، ص۲، جمجموعه ورام()تنبیه الخواطر و نزهة النَواظر. 5

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D9%88_%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D9%88_%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1
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نههی در احادیه   دلیهل توانهد مبهیناین حدی  می که در همه موارد مذمو  و ناپسند است.
 نهی باشد. 

ورت بر امر حمل .۴ - ۵  ضر
 یهه  از دسههتورات و قههوانینش بهها خشههونتپههذیری اسههت، و در هههیچاسههلا ، آیههین انعطههاف

ت؛ بلکهه در همهه احکها  مصهلحت و تحکم به چیزی امر نکرد، و یا از چیزی نههی نفرمهود، اسه
گرفتههه، و هههر ،هها لاز  اسههت احکهها  را مناسههب بهها زمههان و مکههان قابههل  ،فههرد و ا،تمههاع را در نظههر 

 ،در حهدیثی طهولانی ۹سهوگند نیهز چنهین اسهت. رسهول خهدا بهار،اغما  قهرار داد، اسهت. در
،هدا نمهود، موارد ضرورت را از موارد نهی سهوگند  ،۷هایى به امیرالمؤمنین علیضمن توصیه

 و فرمودند:
فْ  لَا  ،عَی  ُ  یَا ل  الله   تََْ باا  ب  قاا  لَا  وَ  کَاذ  نْ  صَاد  ورَ    غَیْر   م  عَال   لَا  وَ  ،ضَارُ اکَ  عُْ ضَاةا  الَله  تََْ ین  یَم   ِ، 
 َ ُ اسَْ     حَلَفَ  مَنْ  یَْ عَی لَا  وَ  یَْ حَُ   لَا  الَله  فَإ  با ب   1.کَاذ 
ههر چنهد در روایهات بهه  .ر احادیه  نههی سهوگند اسهتواقع تخصیصهی به در ،در این حدی 

از سهههوگند نههههی شهههد، اسهههت و فقههههای دینهههی آن را مکهههرو، سهههوء روانهههی و ا،تمهههاعی،  آرهههاردلیهههل 
گرفهت و در اند، اما در موارد ضرورت میدانسته کراههت را بهه خهاطر امهری ضهروری نادیهد،  تهوان 

 مواردی خاص سوگند یاد نمود؛ از ،مله:

 حقیقت کشف .1 - ۴ - ۵

  ُ م َ سَن   بْنُ  مَُُ ه   الَْْ سْنَاد  إ  یَارَ  بْن   عَی    ، عَنْ ب  لَ  رَجُلٌ  کَتَبَ  :قَاَ   مَهْز  ب   إ 
َ
ای ۷جَعْفَر،  أ ک   لَاُ   یََْ

لَیْاا    ۷فَکَتَاابَ  ،شَاایْ اا  َُ  مَااا ،الله   وَ  :إ  ااکَ  کَااا  ِ نی    وَ  ،ذَ کْااَ هُ  إ  ُْ  لَأَ
َ
قُاالَ   أ

َ
اانَ  حَااا ،  عَاایَ  الله   وَ  :أ  م 

ُ   وَ  ،حْوَا   الْأَ  ن َ ُْ  غَم َ    لَک 
َ
 2.یَکُن مَْ  مَا یُقَاَ   أ

گفتههه بههر خههلاف ۷در ایههن روایههت امهها  کههرد،، و دلیههل آن را   میههل بههاطنی خههود سههوگند یههاد 
کههه واقعیههت نداشههته بیههان مههی کههه روشههن شههدن کنههکننههد. ایههن روایههت بیههان مههیشههدن چیههزی  د 

کههه دارد ،حقیقههت و انکههار باطههل کههه مههی ،بههه خههاطر اهمیتههی  تههوان بههه خههاطر آن از مههواردی اسههت 
 سوگند یاد نمود.

                                                           
 .۶۸، ص۷۴بحار الانوارم ج. 1
 .۲۰۰، ص۲3وسا ل الشیعهم ج. 2
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 توجه قابل ضرر از گیریپیش .2 - ۴ - ۵
اااُ   م َ ااایَ  بْااانُ  مَُُ اااَ  ، عَااانْ یََْ حَُْ

َ
ااا    بْااان   أ م َ یسَااا بْااان   مَُُ کَااا    بْااان   عَااای    ، عَااانْ ع   بَعْاااض   ، عَااانْ الَْْ

نَا صْحَاب 
َ
ب  ، عَنْ أ

َ
ذَا :قَاَ   ۷الله   عَبْ    أ ع   إ 

رَادَ  ،عَلَیْاکَ  لَاُ   یَکُانْ  مَْ  وَ  مَااٌ   عَلَیْکَ  یَ اد ُ
َ
ُْ  فَاأ

َ
 أ

فَااکَ  ل   ُْ  ،یََُ قْااَ ارَ  بَلَااَ   فَااإ  اایَ  م  رْمَاااا  ثَتَث  اا    د  عْط 
َ
اافْ  لَا  وَ  فَأ ل  ُْ  وَ  ،تََْ َُ  إ  کْثَاا َ  کَااا

َ
اانْ  أ ااکَ  م   ِ  ذَ

فْ   1.تُعْط     لَا  وَ  فَاحْل 
که هرگا، به ناین حدی  به صراحت بیان می ى شهود و مهدعی بخواههد یاح  بر تو ادعاکند 

کمتههر از سههی درهههم باشههد ،سههوگند دهههد گههر آن مههال  گههر بیشههتر  ،ا سههوگند خههوردن ،ههایز نیسههت و ا
 باید با ادای سوگند مانع از خسارت و ضرر مالی شد. ،باشد

 اضطرار بر امر حمل .3 - ۴ - ۵
گزیر مهیکه شخص بر ارهر تنگنهاست ی حالتی ابه معن و اضطرار، اصطلاحی فقهی شهود ا نها

کهه بهه خهوبى در از میان دو ضرر یا دو فاسهد خفیه  تهر را برگزینهد. اضهطرار نیهز از مهواردی اسهت 
کههاربردی و اساسههی فقههه بههه  کههه از قواعههد  گرفتههه اسههت تهها ،ههایى  احکها  اسههلامی مههورد تو،ههه قههرار 

که خطری عمد، پیش آیدرود. اضطرار هنگامی مصداق میشمار می دفع آن آنگا، برای  .یابد 
گها، بهه صهورت وا،هب در مهیحرا  هم حرمهت خهود را از دسهت مهی ،خطر یکهی از  2آیهد.دههد و 

 سوگند در مقا  اضطرار است. ،ایاتروموارد اضطرار در 
ب   عَنْ 
َ
ذَا :قَا ۷الله   عَبْ    أ جُلُ  حَلَفَ  إ  الله   ال  َ ةا  ب  ی َ هُ  مَْ  تَق  تَق   وَ  ،یَضُ  َ الط َ یْضااا  الْعَتَااق   وَ  ب 

َ
 لَا  أ

هُ  ذَا یَضُاا  ُ هَ  هُااوَ  إ  کْاار 
ُ
لَیْاا    اضْااطُ  َ  وَ  أ ااا ٌُ شََْ  لَاایْسَ  :۷قَاااَ   وَ  .إ  َ   م  َ لا َ  الُله  حَاا  َ ااُ   قَااْ   وَ  إ  حَل َ

َ
اان   أ َ  لْ 

. اضْطُ  َ  لَیْ   إ 
3 

کنهد کهه از روی اضهطرار بهه خهدای سهبحان سهوگند یهاد  کسی  ایهرادی نهدارد و مشهمول  ،پس 
 . یستخطاب نهی ن

 ظالم دفع .۴ - ۴ - ۵
تههرین گههر آن بههر ،امعههه از مهههمگونههه ظلههم و سههتم بههه دلیههل آرههار مخههرب و ویههران مبههاز، بهها هههر

هر ،ها ظهالمی باشهد و ظلمهی صهورت پهذیرد، اسهلا   ،دستورات اسلامی است. به همین دلیل
                                                           

 .۲۸3، ص۸تهذیب الاحکامم ج؛ ۴3۵، ص۷، جالکافی. 1
 .۵۴۴، ص۲، جالوبیان فی تفایر القرآن. 2
 .۴۰۸، ص۲، جالفصو  المهمة فی اصو  الا مه. 3
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حکها  به شدت با آن مخالفت نمود، و برای دفهع ظلهم و سهتم از فهرد و ،امعهه را بهر بسهیاری از ا
کراهت آن، در مقابهل ظهالم و  - مقد  داشته است؛ از ،مله، در مورد سوگند که با و،ود نهی و 

 نویسد: شیخ حر عاملی می - برای دفع ظلم ،ایز دانسته شد، است
َ   وَ  و  لْف   جَوَازُ  رُ تَق   الَْْ الط َ َ فْع   الْعَتَاق   وَ  ب   ِ . ام  

 1الظ َ

 جان یا مال بر ترس .۵ - ۴ - ۵
ل و ،ان افراد در اسلا  حرمت دارد و دارای ،ایگا، خاصی است. حفظ مال و ،هان نیهز ما

کردن را بلااشکال می که در روایات سوگند یاد   نماید:از مواردی است 
ا عَنْ  َ م  حَ  
َ
اةا  حَلَافَ  رَجُال،  ف   ۷أ ی َ ُْ  :قَااَ   ،تَق  فْاتَ  إ  اکَ  عَایَ  خ   ِ اکَ  وَ  مَا فْ  دَم  هُ  فَااحْل   تَاُ د ُ
یَ  کَ ب  ین  ُْ  ،م  ُ َ  تَ َ  مَْ  فَإ 

َ
کَ  أ  ِ فْ  فَتَ  شَیْ اا  یَُ د ُ  ذَ ل  ْ . تََْ 2لَُْ

 

لَ  وَ  اُ   رَجُل،  عَنْ  ۷سُ   ِ     عَیَ  یَََ نَ  مَا ُ   م  لْطَا فُ  الس ُ یَنْجُوَ  فَیَحْل  نْاُ ، ب     ِ   جُنَااحَ  لَا  قَااَ : م 
.  3عَلَیْ  
ب   عَاانْ 
َ
ااا :قُلْااتُ  قَاااَ : ۷جَعْفَاار،  أ ن َ اا  ُ  إ  ُ   نََُ ااُ لَا َ ا الْقَااوْ    به  فُون َ نَااا عَاایَ  فَیَسْااتَحْل   ِ مْوَا

َ
یْنَااا قَااْ   وَ  أ د َ

َ
 أ

ا رَارَُ   یَا :قَاَ   ،زَکَاتََِ ذَا ،زُ فْاتَ  إ  فْ  خ  اْ   فَااحْل  اا لَُْ َ وا بِ  ُُ لْاتُ  :فَقُلْاتُ  .شَاا کَ  جُع  اَ ا طَاتَق،  !ف   وَ  ب 
ا :قَاَ   ؟عَتَاق،  َ وا بِ  ُُ بُو قَاَ   وَ  ،شَا

َ
اةُ  :۷الله   عَبْ    أ ی َ ق     ف   الت َ

ورَ    کُال  ا وَ  ضَارُ بُهَ عْلَاُ   صَااح 
َ
اا أ َ  به 

یَ  ُ   ح  . تَنْز  ب   
4
 

 نتیجه
که:به دست می ،از آنچه گذشت  آید 

 روایههاتی بهها نههه و اسههت تعههار  در قههرآن سههوگندهای و آیههات بهها نههه سههوگند، از نهههی روایههات. ۱
 سههوی از سههوگند ادای بهههههها آن دسههتور و :معصههومان سههوی از کههردن یههاد سههوگندگههر بیههان کههه

  است. شیعیان

یهاد بهه نههی، دایهر، و خهورد، تخصیص و شد، تبیین :معصومان توسط نهی، روایات. ۲  ز
 محههدود کارانههفریهب و مهادی مقاصههد بها یها و ضهرورت مهوارد غیههر در سهوگند یها و خهوردن سهوگند

                                                           
 .۵۴۷، ص۷هدایة الامة الی احکام الشریعهم ج. 1
 .۴۶3، ص۷، جالکافی. 2

 .۵۴۷، ص۷هدایة الامة الی احکام الشریعهم ج. 3
 .۲۸۴، ص۱۰۱بحار الانوارم ج. 4
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 است. شد،

کیههد بههرای و ضههرورت ،هههت بههه همگههی ،احادیهه  و قههرآن سههوگندهای. 3  امههوری تعظههیم و تأ
  گنجد.نمی سوگند از نهی موارد تحت ی هیچ و است شد، یاد سوگند آن برای که است

 و حههه  احقهههاق بهههرای و محهههدود مهههوارد در :معصهههومان توسهههط سهههوگند ادای بهههه دسهههتور. ۴
  است. بود، ح  صاحب حقوق تضییع از ،لوگیری

 ،شخصهی ههاىقسهم ،نتیجهه در است. شد، حمل شدید کراهت بر نهی روایى کتب در. ۵
گر حتّی  است. مکرو، باشد، راست ا

کید و اربات برای اضطرار، و ضرورت موارد در که سوگندهایى. ۶  بهه یها و ظلم، دفع ح ، تأ
 یههاد قضههایى مههوارد در و تو،ههه قابههل ضههرر از گیههریپههیش یهها و باطههل ابطههال و حهه  احقههاق خههاطر

  ندارد. کراهتی ،شودمی

 در شهد، یهاد سهوگندهای نیهز و سهوگند مربهوط بهه آیهات بها تعارضهی سهوگند از ینهه روایات. ۷
 بها کهاملأ قرآن در دیگران اقوال بیان و هاداستان حکایت از قرآن هدف که چرا ؛ندارد کریم قرآن
 متفاوت است. سوگند از نهی موارد

 کتابنامه
رالکتهب الاسهلامیه، ، محمهد بهن حسهن طوسهی، تههران: داالاخبةارالاسوبصار فیما اخولف مةن 

 ق.۱39۰

 ش.۱3۷۸، سید عبدالحسین طیب، تهران: اسلا ، اطیب البیان فی تفایر القرآن
 ق. ۱۴۰۴مؤسسة الوفاء،  ، محمد باقر مجلسی، بیروت:بحار الانوار

 ق.۱۴۱۶هاشم بحرانی، تهران: بنیاد بعثت،  سید ،البرهان فی تفایر القرآن

 تا.حسن طوسی، بیروت: داراحیاء التراث العربى، بى، محمد بن الوبیان فی تفایر القرآن
کتهاب، مصه ، حسهنالوحقیق فةی کلمةات القةرآن الکةریم طفوی، تههران: بنگها، تر،مهه و نشهر 

 ش. ۱3۶۰
 ق.۱۴۱۲، بیروت: دارالمعرفه، طبری ، ابو ،عفر محمد بن ،ریرطبریالتفایر 

 ش. ۱3۶۷، علی بن ابراهیم قمی، قم: دارالکتاب، قمیالتفایر 
، وهبهة بهن مصهطفی زحیلهی، بیهروت: دارالفکهر فایر المنیر فی العقیةدة و الشةریعة و المةنهلت

 ق.۱۴۱۸المعاصر، 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
فتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

هارم
چ

 

144 

 ق.۱۴۲3داراحیاء التراث،  :، مقاتل بن سلیمان بلخی، بیروتتفایر مقاتل بن سلیمان

 ش.۱3۶۷، ابو حفص نجم الدین محمد نسفی، تهران: سروش، تفایر نافی

 ش.۱3۷۴شیرازی، تهران: دارالکتب الاسلامیه،  ، ناصر مکار تفایر نمونه
 ش.۱3۸3هایى از قرآن، ، محسن قرائتی، تهران: مرکز فرهنگی درستفایر نور

 تا.مجموعه ورا (، ورا  بن ابى فراس، قم: مکتبة الفقیه، بى)رتنبیه الخواطر و نزهة النَواظ

 ق.۱۴۰۷ ، محمد بن حسن طوسی، تهران: دارالکتب الاسلامیه،تهذیب الاحکام

 ق.۱۴۱۲دارالمعرفه،  :، ابو ،عفر محمد بن ،ریر طبری، بیروتنجامع البیان فی تفایر القرآ
 ش.۱3۷۷، فضل بن حسن طبرسی، تهران: دانشگا، تهران، جوامع الجامع

کتابخانهه آیهة الله مرعشهی نجفهی، الدر المنثور فی تفایر المةأثور ، ،هلال الهدین سهیوطی، قهم: 
 .ق۱۴۰۴

 ق.۱۴۱۰رالتعارف المطبوعات، ، سید محمد باقر صدر، بیروت: دادروس فی علم الاصو 

 ش.۱3۸۵دارالمعارف، چا  دو ،  :، نعمان بن محمد تمیمی، مصرالإسلام دعا م

 تا.،ا، بىتهران: بى، سید محمد موسوی مقد ، سوگند در قرآن و یاسین
 ش.۱39۵، ابوالقاسم علیان نژادی، قم: تبیان، سوگندهای پربار قرآن

کاشانی، تهرالصافی  ق.۱۴۱۵ان: انتشارات الصدر، ، ملا محسن فی  
لی  ق.۱۴۰۵، ۷، ابن ابى ،مهور احسایى، قم: سید الشهداءعوالی اللآ

، ۷محمد بن حسن حر عاملی، قم: مؤسسه اما  رضاشیخ ، فی اصو  الا مه ةالفصو  المهم
 ق.۱۴۰۶

 ق.۱۴۰۵یة الله مرعشی نجفی، چا  دو ، کتابخانه آ، قطب الدین راوندی، قم: القرآن فقه
 ق.۱۴۱۲، سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی، بیروت: دارالشرق، ظلا  القرآنفی 

کلینی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چا  چهار ، الکافی  ش. ۱3۶۵، محمد بن یعقوب 

 ق.۱۴۰۷، محمود زمخشری، بیروت: دارالکتب العربى، الکشاف عن حقایق غوامض الونزیل

 ش.۱3۷۲طبرسی، تهران: ناصر خسرو،  ، فضل بن حسنمجمع البیان فی تفایر القرآن
 ق.۱3۷۱، احمد بن محمد بن خالد برقی، قم: دارالکتب الاسلامیه، المحاسن

 ش.۱3۸۶، ،عفر سبحانی، قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، المحصو  فی علم الاصو 
 ق. ۱۴۰۸قم: آل البیت لاحیاء التراث، ، ، محدث نوریل ماودرک الوسا

 ق.۱۴۲۰الدین رازی، بیروت: داراحیاء التراث العربى، ، فخرمفاتیح الغیب

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D9%88_%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1
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 :دمشه  و ، بیهروت: دارالعلهمراغهب اصهفهانی ، حسهین بهن محمهدالمفردات فی غریب القةرآن
 ق.۱۴۱۲الدار الشامیه، 

کنگر، ،هانی هزار، شیخ مفید،  ،المقنعه  ق.۱۴۱3محمد بن محمد مفید، قم: 

)شهیخ  ن حسهین بهن موسهی بهن بابویهه قمهیمحمهد بهن علهی بهأبهو،عفر ، من لا یحضةره الفقیةه
وابسهته بهه ،امعهه مدرسهین حهوز، علمیهه قهم، چها  سهو ، اسلامی قم: انتشارات صدوق(، 

 ق.۱۴۱3
 ش.۱3۷۴، سید محمد حسین طباطبایى، قم: دفتر انتشارات اسلامی، المیزان

 ش.۱3۶۸، محمد تقی تستری، تهران: صدوق، النجعه فی شرح اللمعه
 ق.۱۴۱۵علی بن ،معه عروسی حویزی، قم: انتشارات اسماعیلیان، ، عبد نور الثقلین

 ق.۱۴۱۴، سید رضی، قم: دارالهجر،، نهل البلاغه
کاشانی، اصفهانالوافی  ق. ۱۴۰۶کتابخانه امیرالمؤمنین،  :، ملا محسن فی  

آسهتان قهدس  :مشههدمحمهد بهن حسهن حهر عهاملی، شهیخ ، هدایة الامة الةی احکةام الشةریعه
 ق.۱۴۱۴رضوی، 

 ق.۱۴۰9حر عاملی، محمد بن حسن، قم: آل البیت، شیخ ، ل الشیعه ساو
کریم» ، هةای اسةلامیپةهوهشنصرالله شاملی، علی محمدرضهایى،  ،«بلاغت سوگند در قرآن 

 ش.۱39۰، ۷ش

، ۱، شالهیةةةات و حقةةةوق، حسهههن خرقهههانی، فصهههلنامه «درآمهههدی بهههر بحههه  سهههوگند در قهههرآن»
 ش.۱3۸9

 ش.۱3۸۴، ۲۰۸، ش گلاوان قرآنان، ، ابوالفتح حکیمی«سوگندهای قرآن»




